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ح  ـم  الله  الـس  ـب   ح  ـن  الم  ر َّ  م  ـیر َّ

 
َّ
م  ل  ٱ ب   ال  دُ ل ل   حَّ لع  ه  رَّ ینَّ وَّ الص َّ م  ݧ  الَّ لٰݩݩݩݩݩݧ لوةُ وَّ الس َّ ݩݩݩݩݩݩ  امُ عَّ ݧ ݧ ی  ݧ ل  ی خَّ ه  ر  خَّ ق 

ب ی ال  
لاَّ دٍ وَّ عَّ م َّ م  مُحَّ اس  ݧ  ق  ه  ݩݩݩݩݩݧ ی  ی اَّ ینَّ ـل  بَّ ر  اه 

ینَّ الط   ب  ی   ه  الط َّ  ت 
 

ن   >
ل  عَّ ب   اج  ل یرَّ یمَّ الص َّ ݩݩݩݩݩݩݩ  مُق  ݧ ت  ة  وَّ م  وݧ ی َّ ن   ین  ذُر   ب َّ ل  دُع  رَّ ب َّ قَّ  <ء  آا وَّ تَّ

 پروردگارا، مرا برپا کنندة نماز قرار ده و از فرزندانم )نیز چنین فرما(
 (04)ابراهیم/پرودگارا، دعای مرا بپذیر )و به درجة اجابت برسان(. 
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 تقدیم به:

 مولود کعبه و اولین شهید محراب

 طالب ابی بن رمؤمنان، حضرت علیامی 

ی محراب انقلاب اسلامی ایران  و شهدا
* * * * 

 

 استفاده و تکثیر این نوشته، برای تمامی مؤسسات آموزشی آزاد است،
 مشروط به این که فروش آن به قیمت تمام شده باشد.

 40922522090شماره همراه  ـ شیخ علی حبیبی ـ قم
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لاة  جویدُ تَّ   رو َّ صَّ مُ  الص َّ
 «نمازقرآن و آموزش قرائت صحيح »

 

 فشرده و گویا برای همه

 قابل استفاده به صورت پرده نگار )پاورپوینت(

 
 تهيه و تنظيم: شيخ علی حبيبی
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 نماز(قرآن و  صحيح ر )آموزش قرائتوّ  ص  الصّلاة م   تجوید
 تأليف: شيخ علی حبيبی

 مؤلفناشر: 
 9315 بهارچاپ: اول، 

 نسخه 5555تيراژ: 
 اول چاپ:
 مصور )رنگی(صفحه  05، جيبیقطع: 
 ریال 95555 قيمت:
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 ارـگفت شـپی
 

 

ل > ن َّ الص َّ ݩݩݩݩݩݩ  إ  ݧ ݧ ن  ک   ةَّ وݧ م  ـمُؤ  ی ال  لَّ ت  انَّت  عَّ قُوت  اب  ینَّ ک  و   < اا مَّ
ای واجب، در اوقات مختلف  همانا نماز، به عنوان فریضه

 (942)نساء/  شده است. داده راروز، بر مؤمنان قر شبانه
 
 
 

باشد و بر هر زن و مرد  نماز یکی از واجباتِ ضروریِ دین اسلام می
روز،  رسند، واجب است در هر شبانه مسلمانی که به سنِّ تکلیف می

 هفده رکعت )در پنج وقت مُعینّ( نماز بگذارند.
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 اهمیّتّ و جایگاه نماز در اسلام
 

را آن  همین بس که پیـامبر گرامـی اسـلام    «نماز»در اهمیّتّ 

مودَّ الد   »قرار داده  «پایه و اساس دین اسلام» ن َّ عَّ ـلاةُ ا   «ين  الص َّ
متررد مااست ه قت ار     (در روز قیامت  )اولین عملی که » اند: و فرموده

،  ستای   واقت  وترد  مررد ق تر    (صایح و)، نماز اس ، اگ  گی د می

و متررد  بازگ دانته  وترد )  و اگ  گی د  مررد ق ر  ق ار میاعما  نیز 

بازگ دانه  خراهته وته )و متررد    ، سای ِ اعما  نیز (واق  نشرد ق ر 

   .1«ق ر  ق ار نخراهه گ ف (
                                                                 

 .94و92، حدیث22و22، ص2الشیعه، ج . وسائل9
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 عربي زبان نمازبه وقرائت یادگیری لزوم
 

ق ائ  حمه و سرر  و سای  اجزای نماز، بایه بته صتررع ع بتی    »

باوه، ب  آنهتا   صایح ادا ورنه و اف ادی که ق ائتشان صایح نمی

 .«یح را یاد بگی نهواجب اس  که ق ائ  صا

هنگام ق ائت  نمتاز بایته حت و  از مخارجشتان ادا گ دنته )و از       »

 صررع، نماز باطل اس . یکهیگ  تمیز داد  ورنه( در غی  این

براساس فتوای همة مراجع بزرگوار تقلید، بر همة مسلمانان واجب است که 
مشـکلی  نماز را به زبان عربی صحیح بخوانند و اگر در تلفظ کلمـات نمـاز،   
 .9دارند، شرعاً بر آنها واجب است که به اصلاح قرائت خود بپردازند

                                                                 

 .203، ص 0؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 23و  22مسأله ، الوثقی، کتاب الصلا . عرو9
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ءُوا م  > رَّ اق  قُر  فَّ نَّ ال  رَّ م  يَّس َّ اا تَّ  1<ن  ء 
 

همة فقهاء و مفسرین )شیعه و سنیّ( اتفاق نظر دارند که این آیـة  
 شریفه، دلالت بر وجوب قرائت قرآن در نمازهای روزانه دارد.

 فرماید: گونه می را این «رائت قرآن در نمازعلتّ وجوب ق»: امام رضا
برای این که قرآن، مهجور و ضایع نگردد و بایـد حفـظ و بـه صـورت     »

 (9/242یحضره الفقیه/ لا )من. «درس درس خوانده شود و نابود و فراموش نگردد
رو بـر هـر    قانون اساسی و کتاب زنـدگی مسـلمانان اسـت، از ایـن    ، «قرآن»

گاهی بر اصول و فروع دین و همچنین حفظ قـرآن  مکلفی واجب است برای آ
 های آینده به تلاوت قرآن در نمازهای روزانه بپردازد. ورساندن آن به نسل

                                                                 

 پذیر است از قرآن بخوانید(. ؛ )پس آنچه برای شما آسان و امکان24. مزَُّملِ / 9
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 شیوة قرائت قرآن کریم
 

باشـد و ایـن    مـی  «ق ائ  حمه و سترر  »نماز واجب یکی از اذکار 

قُر  > باشد «ترتیل»قرائت باید به صورت  ل  ال  ت   اوَّ رَّ ت  ء  ر   (24)مزمّلّ / . <ایل  نَّ تَّ

در فرمــایا امیرمؤمنــان حضــرت  «ترتیــل»گویــاترین تفســیر از معنــای 

یانُ الحُروف  »آمده است: طالب ابی ابن علی فظُ الوُقوف  وَّ بَّ رتیلُ ح  لت َّ  1«اَّ
علمای قرائت برای تحققّ فرمـایا آن حضـرت، بـرای بیـان الحـرو       

   .ع نمودندرا وض «وقف و ابتداعلم »حفظ الوقو  و  «علم تجوید»
قـرآن و  قرائت بررسی و آموزش قواعد تجوید و وقف و ابتدا در »سعی ما 
 باشد.   ، براساس فتوای مراجع بزرگوار تقلید می«نماز

                                                                 

 نقل شده است.« اداءُ الحرو »، 222، ص 93و بحارالأنوار، ج  05، ص 9. تفسیر صافی، ج 9
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 تعریف تجوید
 

 :قرائت ؛ و در اصطلاح «تحسین و نیکوسازی»:  ، در لغت «تجوید»

خراجُ کُل   » ن رفٍ حَّ  ا  هُ  م  ق َّ ه  حَّ عطائ  عَّ ا  ه  مَّ ج  ـخرَّ هُ  مَّ ق َّ حَّ  «وَّ مُستَّ
با در نظ  گ فتن و رعای   ،از مخ ج آناس  تلفظ ه  ح فی 

ر  اسـت و باعـث   ح ـ)صفات ذاتی و ممُیَِّزه که لازمـة   ح   قّحَ

)صـفات  و مسُتاَقَّ حت    شوند(  می از یکدیگر تمیز دادن حرو 

شود و باعث  نه که بر اثر ترکیب حرو ، عارض میحسِّعارضی و مُ
 .(گردند میقرآن کریم شدن کلمات و آیات  روان و فصیح ادا
 «.باشد خوانی قرآن کریم ازنظر مخارج وصفات می صحیح» موضوع تجوید:
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 حکم شرعي رعایت قواعد تجوید 
 

 همة فقهای شیعه و مراجع بزرگوار تقلید، در این مسأله اتفاق نظر دارند:
ای آن حت    ادای ح و  از مخارج آنها به طرری که در ع   ع ب، آن را اد»

و همچنین رعای  صفاتی که در ط یع  ح و  نهفتته  بهاننه نه ح   دیگ ، 

 .1«ب  همة اف اد واجب اس ورنه،  اس  و باعث تمیز دادن یکهیگ  می

در  کـه )اسـت   ه، همراه با صفات ذاتی و ممُیزّآن که شامل تلفظ حر  از مخرج
؛ اما رعایـت  (شوند یکدیگر میحرو  از باعث تمیز دادن طبیعت حرو  نهفته و 
باعـث  گـردد و   هنگام ترکیب حرو ، عارض مـی که )نه صفات عارضی و محُسَِّ

 .  2باشد می، مستحب (شود میقرآن کریم روان و نیکو ادا شدن کلمات و آیات 
                                                                 

 .52و  23، مسأله القراء ، احکام الصلا الوثقی، کتاب  و عرو 203، ص 0سلام، ج الا . جواهر الکلام فی شرح شرایع 2 - 9
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 قرائت قرآن با لحن عربي 
 

ن   >  ن   آإ  ل  زَّ ن 
َّ
ااهُ قُر  أ بِی   ن  ء  رَّ لُونَّ ا عَّ ق  ع  کُم  تَّ

ل َّ عَّ  2یوسف /  < ا لَّ
 «.ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد که )در آن( اندیشه کنید»

 قــرآن کــریم بــه زبــان عربــی اســت و در روایــات ســفارش شــده کــه 
 

و آن را با  بخرانیهبا لان ع بی ق آن را به صررع ع بی آن ف ا گ فته و »
 .«افزایه صهای خرد زین  دهیه چ ا که صرع نیکر ب  زی ایی ق آن می

 

مُوا ال  : »الله عن رسول
ل َّ عَّ بِ قُر  تَّ ـرَّ عَّ ه  ي َّ آنَّ ب   .«ت 

ل  قرَّ ٱ  » اَّ آنَّ ب  قُر 
و  ح  ؤُا ال  ص 

َّ
أ ب  وَّ رَّ عَّ ه  ان  ال   ...«. اات 

ا» ن  آنَّ حُس  قُر  زیدُ ال  نَّ یَّ سَّ حَّ تَّ ال  و  ن َّ الص َّ ا  ، فَّ کُم  ات  و  ص  اَّ آنَّ ب  قُر 
نُوا ال  س    .1«حَّ

                                                                 

 .350، 0و وسائل الشیعه،  2، ح 990، ص2اصول کافی، و   9، ح299، ص02. بحارالانوار،  9
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 لحن عربي حرکات و حروف مدیّ 
 

و بـه   «حرکات»، (ـݨـݨݨݨُ ـــݭـݭݭݭ  ـــݨـݨݨݨݨَّ ــ)صداهای کوتاه  در زبان عرب، به

ݨݨݧ  ــ)صداهای کشیده  ݭ  ـ، ا ݨـݨݨݨݧ ݫ ُ ـ ، ی ݭـݫ ݧ  گویند.   می «حرو  مدیّ»، (و ݨـݨݨݧ

صداهای کشیده )حرو  مدیّ( در زبان عربی، همان صداهای 
 باشند اماّ با دو برابر مدّ و کشا بیشتر.   کوتاه )حرکات( می

دای فتحه، یاء و واو مـدیّ بـا فارسـی یکسـان     لحن عربی ص
است، تنها تفاوت مختصری در لحـن عربـی صـدای کسـره،     

 پردازیم. ضمه و الف مدیّ وجود دارد که به بررسی آنها می
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  ـــݭـݭݭݭݭݭ  ــــ لحن عربي کسره
 

باشـد   مـی  «حـر  یـاء  »متمایل بـه   «صدای کسرة عربی»
صـدای کسـره   اما بدون کشا(، مانند « ای »)شبیه صدای 

 (ا    بدون کشـا    ݤیا  )؛ «یازݫ  یابان، نݫ  یابان، خݫ  ب»در کلمات 
 را با لحن عربی بخوانید. ریزکلمات 

 

ݫ  بݭ  ا ݫ ݫ ݫ  لݭݫ ل ـ ݫ ـم  یَّ  ـ ݭ  ینی د  ف    ـ ݭ  كݭ  مَّ ݫ  لـلَّ ݫ ݫ  ݭ  هـیف   ـ ݭ  مـس  ݭ  ب ـد  ݭݫ
م   ر  ب  ݭ  ل ـم  ݭ  یهتَّ ـجݭ  م ـ كَّ ݭ  رَّ  ݭ  نَّ ال 

رݭ  م ـ ݭ  ةن َّ  ݭ  ينالد   ݭ  ب ـ ݨ  ݭ  ن  شَّ
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  ـــݨـݨݨݨݨݨݨُ ــــلحن عربي ضمهّ 
 

باشـد.   مـی  «حـر  واو »متمایـل بـه    «صدای ضمهّ عربی»
، مانند صدای ضمه در (اما بدون کشا« او »)شبیه صدای 

 ،( اُ    بـدون کشـا     او   )؛ «وکـلݨُ و، بـلݨُ وس، هرـݨُ خ»کلمات 
 را با لحن عربی بخوانید:   زیرکلمات 

 

خـیَّ  ـوَّ ݨُ ل  هـݨُ ق ـ ݨُ ولݨُ سرَّ  ـ ݨُ لـݨُ سݨُ ر خ ـ ݨُ لݨُ د  د   ونَّ ݨُ لݨُ یَّ
د هَّ دُونَّ  ـ ݨُ یَّش  هَّ ق ـیَّش  ق  ݨُ م ـا و  ݨُ فݨُ ک ـ ݨُ ومݨُ اَّ تَّ  یمَّ س 
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ݨَّ ـ )الف مدیّ( صدای کشیدة فتحه   ا ݨـݨݨݧ
 

صدای فتحه است امـا بـا   »)الف مدی(، همان  «صدای کشیدة فتحه»

 (. ا ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦَّ تـا دو برابر کشا صدای فتحه   ب     ݨݨݨݨݨݨݨݨݨَّ ـت ) ؛«دو برابر مدّ و کشا
قـرآن را شـمرده و بـا    »با توجه به سفارش قرآن که فرموده است:  نکتة مهم:
شـیوة قـرآن پیـامبر را شـمرده و بـا      »، و روایاتی کـه:  (0ل/مِّزَّ)مُ «دقت بخوانید

است  ؛ بر ما لازم(233، 5)مجمع البیـان،  اند  بیان کرده «رعایت کشا حرو  مدیّ
که صداهای کشیده را با دو برابر مدّ و کشا ادا کنیم تا صداهای کشـیده از  

 صداهای کوتاه تمیز داده شوند.
 پردازیم. باشد که به بررسی آن می تابع حر  قبل می «الف مدیّ»صدای 
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 لحن عربي صدای کشیدة فتحه )الف مدیّ(
 

صدای  ،«توحراء مف»و  «خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق»هنگام تلفظ هفت حر  
ادا  «درشـت و پـرحجم  »به طر  کام بـالا کشـیده شـده و بـه صـورت      آنها 
شوند، صدای الف مدیّ بعد از آنها نیز به طر  کـام بـالا کشـیده شـده و      می

 گردد؛ مانند: درشت و پرحجم تلفظ می

ا ينَّ ـ خَّ ال د  قُ ـ صَّ آد  ݩ   ل ضَّ ݧ ݧ ݧ ݧ اینَّ ـ ݧ افَّ ـ طَّ مُ ـ ظَّ ال  قٍ ـ غَّ اس  ت  ـ قَّ امَّ  مُ ح  رَّ
، صدای آنها به طر  کام پایین کشیده شـده و  «بقیة حرو »اما هنگام تلفظ 

شوند، صدای الف مدی بعد از آنهـا نیـز    ادا می «حجم نازک و کم »به صورت 
 گردد؛ مانند: حجم تلفظ می به طر  کام پایین کشیده شده و نازک و کم

آ ابَّ اءُ ـ ءَّ ب َّ مَّ آل كُ ـ رَّ ا نَّ ات  ءَّ ن   نَّ اف ی الد ُ آـ وَّ الس َّ  یَّ اء  وَّ مَّ اںن  بَّ  مَّ   هَّ
َّ
الس َّ ـ ٱ  مُ لَّ
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 «الله»عربي لام جلالة  تلفظ
 

، در نتیجه شود می خوانده« نازک»در زبان عربی به صورت « لام»حر  
 شود؛ مانند:   خوانده می« نازک»بعد از آن نیز به صورت « الف مدیّ»

ݧ  ل ݩݩݩݧ ل هَّ  آݧ ل ـا  ݩݩ  مَّ ݧ ݨݖ اݧ ݧ ݩݩݩݩݘ  ىݧ ݧ ݧ ݧ ةُ ݧ   ـکَّ
َّ
م  الله   ـلٰامُ لس َّ ٱ س   ین  الله  ی د  ف   ـب 

باشـد،   «قبلا مفتوح و یا مضـموم »اگر  «الله»جلالة  «لام»اما 
بعد  «مدیّ الف»شود و  خوانده می «درشت و پرحجم»به صورت 
 شود، مانند: خوانده می «درشت و پرحجم»از آن نیز 

 ٱ
ݨݨَّ
رُ ل   ل بَّ ک   ٱ ـهُ ل   ال ݨݨَّ هُو ـهُ اَّ

ݨَّ
 ل
ن ـهُم َّ ل   ار ـه  ل   ال ݨَّ م   ه  ل   ال ݨُ ن 
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 توجه به یک مسألةشرعي
 

 فرماید: شهید اول)ره( می« رسالة نفَلِیهّ»شهید ثانی)ره( در شرح 
 «مِلاک در صحت اذکار نماز، تلفظ کلمات است نه قصد گوینده»

 »الاحرام  در تکبیر
َّ
ر    لُله ٱ بَّ ک   »، اگر فتحة همزة «اَّ

َّ
با مدّ و کشـا   «لُله ٱ

آ»  »ه شود؛ و یا الف مدیّ لام خواند «لُله ء 
َّ
 ل  لٱ
ݨ 
ل  »آورده نشود  «هُ ــ  اَّ

ݨَّ
؛ و «هُ ــــ

ک  »یا فتحة باء  ک  »با مدّ و کشا،  «ر  بݨَّ ـاَّ اـاَّ خوانـده شـود، باعـث     «ر  بݨ 

 .الاحرام( الوثقی، فصل فی تکبیر )العروبطلان نماز خواهد شد 
ک  » آلُله اَّ ر  ـء  ـ»؛ «زرگتر اسـت  آیا خداوند ب»جملة استفهامیه است، یعنی:  «بَّ

ل َّ بـه   «هـاَّ

ار»باشد؛  می« ابزار جنگی»معنای  ب  ک   است. «طبَل»جمع کبُرَ، به معنای  «اَّ
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 آشنایي با تلفظ صحیح حروف عربي 
 

دانید، بسیاری از حرو  عربی به همان شـکل   همانگونه که می

شوند و نیازی به آموزش و تمرین ندارنـد، تنهـا    فارسی تلفظ می

اسـت  «  و،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ،  ح،  ث »ده حر  

جهـت یـادگیری    ،که در عربی تلفظ آنها با فارسی تفاوت دارنـد 

بهتر، نخست آنها را با حرو  مشابه فارسـی، مقایسـه نمـوده و    

 پردازیم. میو اذکار نماز سپس به تمرین روی کلمات قرآن 
 باشد. یا بیشتر میدر بعضی از مناطق ایران این تعداد حرو  کمتر و  یادسپاری:
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 اعضای مهم دستگاه تکلمّ
 

یادگیری و رعایت تلفظ صحیح حرو ، مبتنی بـر شـناخت مخـارج آنهـا     

 با اعضای دستگاه تکلمّ آشنا شویم. رو لازم است نخست همین از ؛باشد می
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 « هاء»از « حاء»تفاوت حرف 
 

ل حنجـره  حلق و از مح یاز انتها «هاء»در فارسی مانند حر  ، «حاء»حر  

 گردد. ادا می «و با حالت گرفتگی وسط حلق» از شود، اما در عربی، تلفظ می

به عقب کشیه  وه  و فضای حلق کمی دریچة نای » ،«حاء»تلفظ هنگام 

سازد و بهون ارتعتا    را تنگ می

بته   ی ح  صهاتارهای صرتی، 

با حالت   حجم  صررع نازک و کم

هتتای حلتتق  گ فتگتتی بتته دیتترار 

 .«دور میکشیه  
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 « حاء»تمرین حرف 
 

 

 
َّ
ن  ݨ  حر َّ ـلٱ ةُ ݨ  حرَّ  ـ م  ب    ــمَّ سَّ لٰا ـ ݨ  حفَّ   ـ ݨ  حفَّ

َّ
ـٱ دُ ݨَّ حل   نَّ اݨ  حب  سُ  ـم 

نَّ ݨَّ ح د  ݨَّ حمُـ  ـ  ة  سَّ   ـا م َّ
َّ
  ـم  یݭ  حلر َّ ٱ

ب    ـدٌ ݨَّ حاَّ د  ݨَّ حب   ـ ݨُ حنُسَّ  كَّ م 
س    دٌ ـݨَّ حوَّ الُله اَّ ـهُ  ل  ـقُ   ـ  م  یݭ  حالر َّ  ن  ـم  ݨ  حر َّ ـلا الله   م  ـب 
ب َّ  ات   آن  ـرَّ ا ـء  ی  ن  ا ف ی الد ُ  وَّ ف ی ال  ݨَّ حن 

ـة  نَّ ة  ـخ  ݦݦݦݩݩݦݘ  اسَّ ـة  ݨَّ حرَّ نَّ  سَّ
سَّ  ب ِ ݨَّ حب   ݨ  حب   ـفَّ د  رَّ    ـ نَّ الله  اݨ  حب  ـسُ   ـ كَّ ـم 

َّ
 ه  دُ ل ل   ـم  ݨَّ حـل  ٱ

ن َّ مُـ ـ كَّ د  ـم  ݨَّ حب   ݨُ حب   ـنُ نُسَّ ݨ  حنَّ  دُ اَّ هَّ ش  د  ݨَّ حاَّ سُولُ الله  م َّ  ا رَّ
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 فظ هاء ساکنلزوم دقت در تل
 

اَّ »: قال الباقر ال  ح  ب  صَّ اف  ن تَّ فَّ ذَّ ذا اَّ ف  وَّ ال   ا   (.920، 0)وسائل، . «هاء  ل 

 .«گویی، الف و هاء را فصیح )آشکار و روشن( ادا کن وقتی اذان می»
، بـه  «انتهای حلق و حالت مخفـی بـودن )خفـاء( را دارد   »، «هاء»مخرج 

زم است با فشار مختصری لا»ویژه وقتی که ساکن باشد، در این صورت 
 ؛ مانند:«را تقویت نمود تا شنیده شود« هاء»به انتهای حلق، حر  

د  ه  ٱ   م  حَّ ا ـ ب  ن  دَّ  ه  د  م  ن  حَّ مَّ سُولُ  ه  ـ ل  ریكَّ لَّ  ه  ـ رَّ اتُ  ه  ـ لٰا شَّ ک  رَّ  ه  ـ بَّ
و اگر بعد از الف مدّی، قرار گیرد، در تلفظ الف مدیّ نیز باید دقت نمود؛ 

ا ال مانند:
ل َّ سُولُ ال ه  ݨ  ل  ا  ل ه  ݨ  ل  ـ رَّ ت  الص َّ امَّ د  ق  ݩݩݩݩݩݧ  ـ قَّ ݧ دُ ل ل   اه  ݧ م  حَّ ل 

َّ
انَّ الل   ه  ݨ  ـ ٱ ح   ه  ݨ  ـ سُب 
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 « همزه )ء(»از « عین»تفاوت حرف 
 

از انتهـای حلـق و از    «همزه )ء(»، در فارسی مانند حر  «عین»حر  
 ،گـردد  ادا می «وسط حلق» از شود، اما در عربی، محل حنجره تلفظ می

و وته   دریچة نای به آرامتی عقتب کشتیه     »، «عین»هنگام تلفظ 

وبتا   سازد می تنگ را حلق فضای

صهای  ،صرتی تارهای ارتعا 

کمتی نت م بته صتررع     ح   

های  حجم به دیرار  کم نازک و

 «.ورد حلق کشیه  می



 

 26 

 « عین»تمرین حرف 
 

 

ݩݩݩݩݩݩ  لݨ  عاَّ   ـ  دُ ـبُ ݨ  عنَّ  ݧ ݩݩݧ  ل  ـ ی ݧ ݧ ݖ اݧ ݧ ی   ݨَّ ع  ـ دُونَّ ـبُ ݨ  عـاتَّ ݨݨݨݨݨݦݨݨ  ـم  ـ دُ ـبُ ݨ  عاَّ  ݧ ݩݩݩݩݩ  لݨَّ ع  ـ ا ل  ݧ  یݧ
ݫ  مـلَّ اݨ  ع ݫ ݫ ݫ ق    ـ نُ یݭ  عتَّ ـنَّس    ـ ادُ ݨݨݨݨݨݨݨݦ  ـبݭ  ع  ـ ینَّ ـݭݭݫ م  ݨَّ ع  ـ دُ ݨُ عاَّ ه  ی 

دُهُ ݨَّ ع  ـ لَّ  ب 
 
َّ
ـحَّ ٱ ب   ل ل    دُ ـم  ـل  ماݨ  عـال   ه  رَّ ݫ  ـلَّ ݫ م   ـینَّ ݭـݭݭݫ مَّ   الُله   ݨَّ عـسَّ هُ ـل  دَّ ـم   ن  حَّ
اا   اا   وَّ  دُ ـبُ ݨ  عنَّ   كَّ ی   ی َّ   ـ نُ یݭ  عتَّ ـنَّس    كَّ ی   ݩݩݩݩݩݩݧ  لݨَّ ع حَّ ر  ـخَّ  ی ݧ   ی 

 ل  ـمَّ ݨَّ عال 
هَّ  ش  ن َّ  دُ ـاَّ م َّ  اَّ دُهُ ݨَّ عا د  ـمُحَّ سُ  و ب  ݩݩݧ  ل ـولُهُ ـوَّ رَّ ݧ ݖ اݧ ݧ ا تَّ ݨ  عاَّ  ݧ  بُدُونَّ ݨ  عبُدُ م 

ن َّ  دُ اَّ هَّ ش  ةُ الله  ی   ل  ݨَّ عاَّ ب ِ  ـا حُج َّ انَّ رَّ ح  ݩݩݧ  لݨ  عاَّ یَّ ال  ـسُب  ݩݩݩݩݧ ه  ݧ د  م  حَّ  ی وَّ ب 
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 «قاف»و « غین»تفاوت حروف 
 

از  «قـا  »، در فارسـی ماننـد حـر     «غـین »حر  
اتصال ریشة زبـان بـا ابتـدای زبـان کوچـظ تلفـظ       

ابتـدای  » از « غـین »حـر    ،در عربـی اما  ،شود می
؛ هنگـام  گردد ، )مرز میان حلق و دهان( ادا می«حلق
الا رفته و بته زبتان   ریشة زبان ب» ،«غین»تلفظ 

 ،بتا ارتعتا  تارهتای صترتی    کرچک نزدیک و 

هتای   به ن می بته ابتتهای دیترار     ی ح  صها

حلق کشیه  وه  و به صررع درو  و پ حجم 

  «.گ دد ترلیه می
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 « غین»تمرین حرف 
 

تَّ  س  رُ ـݨݨ  غـاَّ ر  ـݨ  غا    ـ  ف  ر  ݨ  غاـفَّ    ـ ن ی ـݨ  غاَّ    ـ ی ن  ـݨ  غلٰا یُ   ـ ف   ف 
 غݪݪݪݬݬ  زـلٰا تُ 

تَّ   ـ  ݨ  هُ ݨ  غوَّ اس  ر  ار    ـ ف  قٍ اݨ  غ  ـ ب  ݨَّ غفَّ ات  یݭ  غمُ  ـس   ر 
تَّ  س  رُ ـݨ  غاَّ ب   اللهَّ  ف  ت  وَّ   ݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭ یݬݬݪݪݪ  رَّ

ُ اَّ ݧ ݧ ی  ـݧ لَّ   ـه  ـوبُ ا 
َّ
 ٱ
 ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪ یل   ر  ـف  ـݨ  غم َّ اـهُ لل  

نُ وَّ لٰا لٰا  م  ن  جُوعٍ ن  ݨ  غیُ یُس  آ اَّ  ـی م  ن  ـݨ  غم  الُ ـن ی عَّ  هُ هُ م 
آ  ن  ب َّ ا رَّ ا فَّ ن   امَّ اݨ  غء  ن  م  حَّ ا وَّ ار  ن  لَّ ر  ا لٰات ـ ف  ن  ب َّ ُ رَّ ݧ ݧ  غݪݪݬ  زݧ

اـقُ   ݨ  ن   لُوبَّ
ب   سَّ د   ح  ݪݬ  فَّ م  حَّ ب ِ  ب  تَّ   كَّ رَّ هُ ݨ  غوَّ اس  ر  ل ـف  ݧ  ا  ب ِ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ار   كَّ ی رَّ  ب  ݨَّ غفَّ
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 تفاوت واو عربي با فارسي 
 

لـب پـایین   های بالا بـا   دندانتماس ، در فارسی از «واو»حرو  
هتا بته    لتب »هـا،   شود، اما در عربی بدون دخالت دندان تلفظ می

)ماننه وکرفه، وت یه   گ دصررع 

آیتته و  در متتی «(او»حالتت  صتتهای 

همت ا  بتا ارتعتا     صهای حت    

بته  هتا   از میان لبتارهای صرتی 

ختارج  حجتم   صررع نتازک و کتم  

 .«ورد می
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 « واو»تمرین حرف 
 

حَّ   ـ م  ݨ  وـیَّ  کُن   ݨَّ و ـ ݨَّ وهُ  ـه  ـت  ݨ َّ وقُ  ݨَّ و  ـ ل  ݨ  وـب  ـم  یَّ  سُ ݭ  وس  ݨَّ ویُ  ـ لَّ
هُ ݨَّ و  ـ  اݨ  وـکُفُ  دَّ دُ  ݨَّ و ـ ل ی ُ الله  ݨَّ و  ـ ح  م  ـحَّ ی َّ اݨ  و ـال  ݫ  باݨ   وتَّ  ـ ل دَّ ݫ ݫ  ینَّ ݫ
ش    ــ   ن  ـید   ـال م  ݨ  وـیَّ   ك  ـال  ݨݨݨݨݨݨݨݦ  ـم ن َّ  دُ ـهَّ ـاَّ ل   اَّ  الله   ی ُ ل  ݨَّ و ا ی   ـعَّ
حَّ  الُله   ݨَّ وـهُ  ل  ـقُ  حَّ  اݨ  وفُ ـکُ  و هُ ـلَّ  ن  ـکُ ـیَّ  م  ـلَّ  ݨَّ و  ـ دٌ ـاَّ  دٌ ـاَّ

حَّ  ه  ݨ َّ وقُ  ݨَّ ول  الله  ݨ  وـب  قُومُ  ݖ ی ت  عُدُ  ݨَّ واَّ ق  هُ ݨَّ و ـ اَّ دَّ  هُ ـلَّ  كَّ یر  ـلٰاشَّ  و ح 
انَّ الله   ح  دُ ل ل    ݨَّ وسُب  م  ـحَّ ݩݩݩ  ل ݨَّ وه  ال  ݧ ا الُله  آݧ

ل َّ ل هَّ ا  ک   ݨَّ وا  رُ ـالُله اَّ  بَّ
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 قرائتآموزش ز نوار برای استفاده ا
 
 

بهترین راه برای آموزش و یادگیری قرائت صحیح، اسـتفاده از نوارهـای   
باشد، برای این منظور، سـورة کوتـاهی را    آموزشی قرائت قرآن کریم می

 انتخاب و مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید.  
 پخا آیات و گوش دادن همزمان با نگاه کردن به خط قرآن؛   -9

 ارة همان آیات و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛  پخا دوب -2

 پخا دوبارة همان آیات و خواندن همزمان به صورت همخوانی با نوار؛   -2

دهیم، در هنگام وقف، ایست  همانند مرحلة اول، به آیات پخا شده گوش می -0
 دهیم؛ خوانیم، و سپس به این نحو ادامه می زنیم و مانند نوار می نوار را می

 کنیم. خوانیم و سپس با نوار مقایسه می ر عکس مرحلة چهارم، اول میب -5



 

 32 
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 «سین»از « صاد»تفاوت حرف 
 

، بخـا  «سـین »و  «صـاد »هنگام تلفظ دو حر  
جلویی سطح زبان به سطح صا  پشت لثة ثنایای 

شـکا  و   نبالا نزدیظ شده و با سایا هوا از ای ـ
صـوتی   و بـدون ارتعـاش تارهـای   مجرای باریظ 

شوند، با این تفاوت که در عربـی، هنگـام    لید میتو
ریشة زبان نیز بالا آمه  انتها و »، «صاد»تلفظ 

 وته   و صهای ح   به ط   کام بالا کشیه 

   .«گ دد و به صررع درو  و پ  حجم ادا می
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 « صاد»تمرین حرف 
 

 

اب  ݨݨ  صاَّ  عَّ   ـ  ح  ال  دُ ݨَّ ص ـ ر  ݨ  صوَّ   ـمَّ
َّ
ݧ  لݨ َّ صلٱ   ـوةُ ݩݩݩݩݩݩݩݧ

َّ
ات  اݨ   صلٱ ح   بَّ اݨ  صاَّ  ـ ل 

و   ا ـݨَّ صاتَّ ال  ـ و  ر  ـݨ َّ صب  اوݨُ صنَّ  ـ دُور  ݨ ُ صف ی ال  ـ لَّ ݨ   صحُ   ـ ل   ݨَّ ص  ـ ب   ح 
ی    رَّ ـم  تَّ ـلَّ اَّ  عَّ ـکَّ ب ُ ـفَّ فَّ  ب   كَّ لَّ رَّ

ف  ـحَّ ݨ  صاَّ عَّ  ـ  یل  اب  ال   ر  ݨ  صـوَّ ال 
 
َّ
ی َّ   ـ دُ ـمَّ ـݨ َّ صال لُله ٱ ی  حَّ لَّ ݧ  لـݨ َّ صال عَّ ت  ݨݨݨݨݨݨݨݨ  ـق د  ـقَّ   ـ وة  ݩݩݩݩݩݩݧ ݩݩݩݩݩݩ  لـݨ َّ صال امَّ ݧ  وةُ ݧ
م   وَّ  ح  اـݨ   صال لُوا ـعَّ اـوَّ تَّ  ات  ل  اݨَّ صو  و  ق   وَّ تَّ ـحَّ ال  ا ب  الݨَّ صو  ا ب  ر  ݨ َّ صو   ب 
 
َّ
 ٱ
لݨَّ صهُم َّ لل   ݩݩݩݩݩ  ل   عَّ ݧ دٍ ݧ م َّ ال  مُحَّ دٍ وَّ ء  م َّ ا ف ی الݨ   صوَّ حُ  ـی مُحَّ  ور  دُ ݨ ُ صلَّ م 
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 « تاء»از « طاء»تفاوت حرف 

 
از اتصـال بخـا جلـویی     «تـاء »و  «طاء»دو حر  
لثــة کـام بـالا و   برآمـدگی  ابتــدای زبـان بـا   سـطح  
بــه صــورت و جــدا شــدن از آن،  ثنایــاهــای  دنــدان
شوند، با این تفاوت که در عربـی،   تولید میانفجاری 

ریشة زبان نیز بالا انتها و » ،«طاء»هنگام تلفظ 

بتتا ارتعتتا  تارهتتای  آمتته  و صتتهای حتت  

و بته  وته   به ط   کام بتالا کشتیه     صرتی

    .«گ دد میترلیه صررع درو  و پ حجم 
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 « طاء»تمرین حرف 
 
 

مُ ݨ  طیُ   ـ ع  ـلَّ ݨݨ  طمَّ     ـ ونَّ ـع 
َّ
امَّ ـݨ َّ طلٱ  اݨ  طعَّ   ـ ب  ݨَّ طحَّ   ـ ع 

ال ـ ء  ݨݖ قُ اـݨ   طوَّ  ر 
ن    ـ عَّ اݨ  طاَّ  اـص    ـ وا ـعُ یݭ  طاَّ   ـ ع  ݭ  طیُ  مَّ    ـ  ݨَّ طر 

َّ
ـمُ ٱ  عُ ـل  ݨ َّ طتَّ  ـ نَّ یݭ  طع  ـل 

یَّ  لٰامٌ ـسَّ  فَّ ـݨݨ  طمَّ  ت  ی ـحَّ  ه  ع  ال  ر  ـلَّ مُ ݨ  طـوَّ یُ  ـج  لـݨ َّ طال نَّ وـع  امَّ عَّ ݩݩݩݩݩݩ  ع  ݧ ݧ ه  ـی حُ ݧ  ب  
 تُ ـام   وَّ 

َّ
أ ـالـحَّ  و هُ ـرَّ ݩݩَّ ةݨݦݦݦَّ م   ـحَّ   ݧ آء  ـجَّ   ـ ب  ݨَّ طـال  ب ِ  ز  ن  رَّ ابـء  ح  ݨݖ اݨ  طـعَّ  كَّ ـم  ݧ  س  ݧ ݧ  اـݧ

سُ  ع  ـݭ  طیُ  ن  ـمَّ   ـ  ولَّ ـسُ ر َّ ـال وَّ  اللهَّ  وا ـعُ یݭ  طاَّ  قَّ  ولَّ ـالر َّ  اللهَّ  اعَّ ـݨ  طاَّ  د  ـفَّ
ر   االص   نَّ د  ه  مُس   ݨَّ طاا  ق  ال  س   ـ یمَّ تَّ مَّ رَّ ال  ی  ا خَّ مُع  ؤُول  ی  ـرَّ ال  ی  ا خَّ  نَّ یݭ  طینَّ وَّ ی 
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 « زاء»از « ذال»تفاوت حرف 
 

از  «زاء»، در فارســی ماننــد حــر  «ذال»حــر  
زبـان بـه پشـت لثـة      خا مجاور نـوک ببرخورد 
شـود، ولـی در عربـی     های پایین تلفظ مـی  دندان
ــر   ستت  بتتا ستت  زبتتان  تمتتاس »از ، «ذال»ح

و خ وج هترا از میتان آنهتا     ی بالاهای ثنایا دنهان

هم ا  بتا ارتعتا  تارهتای صترتی و بتا حالت        

صهای ح   به ط   پایین کشیه  وه   ،سایشی

 .«گ دد ترلیه میحجم  به صررع نازک و کمو 
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 « ذال»مرین حرف ت
 

بَّ ݨݨ  ذاَّ     ـ هَّ
ُ
نَّ ݨ  ذیُ   ـ رُوا کُ ݨݐ  دٱ ب  ینَّ اݨ  ذ ـ كَّ ل  ݨ  ذ ـ رَّ کَّ ݨَّ ذ  ـ ه  ر   بَّ اݨ  ذعَّ  ـ ک 

یـک  ݭ  ذ    ـ  ر 
َّ
ݩ َّ لٱ ݧ    ـ  یݭ  ذـݧ

َّ
ݩ َّ لٱ عُ   ـ نَّ يݭ  ذݧ  نٌ ݨ   ذؤَّ ـمُ   ـ  نَّ ݨ َّ ذاَّ    ـ  بُ ݨ   ذکَّ ـیُ    ـ   ݨُ ذوـاَّ

 
َّ
دُ ل ل   ٱ م  ـحَّ  ل 

نَّ ݨ  ذاَّ  ݨ  یݭ  ذه  ال َّ زَّ ـحَّ ا ال  ن َّ بَّ عَّ   ـهَّ
ُ
کُم  کُ ݨ  ذٱ ی  لَّ ةَّ الله  عَّ مَّ ع  وا ن   رُ

ن َّ  سَّ  ا  ـحَّ ات  ـال  نَّ ݨ  ذـیُ  ن  ب  ات  ی   ـالس َّ  ه  ی ـک  ݭ  ذ  كَّ ل  ݨ  ذ ئ   ذـل ل ر 
ر  اݨ    نَّ ـیک 

عُ  نَّ  الله  ـب    ݨُ ذوـاَّ ان  ـالش َّ  م  ط  ج   ی  ق    ـ  م  ـیالر َّ
ݩݩ  لـالص َّ  م  ـاَّ ݧ  یر  ـک  ݭ  ذل    وةَّ ݩݩݩݩݧ

  اطَّ ر  ـص  
م   نَّ يݭ  ذـال َّ عَّ م   تَّ ـاَّ ن  ه  ی 

لَّ   ـعَّ
ی تَّ ال َّ اَّ رَّ الد   ݨ   ذیُکَّ  یݭ  ذاَّ  ين  بُ ب 
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 « زاء»از « ظاء»تفاوت حرف 
 

  «زاء»در فارسـی ماننـد حـر     ، «ظاء»حر  
شـود ولـی در عربـی هماننـد حـر        تلفظ می

گردد بـا ایـن تفـاوت کـه در      تلفظ می «ذال»

ریشة زبتان  و  انتها»،  «ظاء»هنگام تلفظ 

نیز بالا آمه  و صهای ح   بته طت     

و بته صتررع    وته   کام بتالا کشتیه   

   .«گ دد ترلیه میدرو  و پ حجم 
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 « ظاء»تمرین حرف 
 

 

مُ ـݨ  ظیَّ  تُ ـلَّ ݨَّ ظ ـل  مُ ݨ  ظلٰا تَّ  ـم  رَّ ݨَّ ظ ـونَّ ـل  ـماݨ  ظ ـ كَّ ه  ا ـ ینَّ  ــ ل  ةٌ ݭ  ظن   رَّ
اف  ـلَّ  ـمُ یݭ  ظعَّ  ف   ـ نَّ یݭ  ظح  ـا ݨُ ظح  نَّ  ـهُم  اف   ـینَّ م  ل  اݨ   ظال م  ٍ ظحَّ  ـنَّ وݨُ ظح   ݨ 

ب ُ ـݨ  ظـوَّ لٰا یَّ  مُ رَّ د   كَّ ـل  حَّ ـانَّ ح  ـب  ـسُ  ـا اَّ ب ِ عَّ رَّ ه  ـم  ـحَّ ـم  وَّ ب  یݭـݭݭݫ  ـظـیَّ ال   د 
  
ن  ب   ا  ف  ـلَّ ݨَّ ظ یرَّ تُ نَّ ف  س  ـم  اغ  ل  ـی فَّ ݩݩݩݩ  ل ـی ر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݖ اݧ ݧ ݧ ل   ݧ عَّ

ا الُله ال 
ل َّ ل هَّ ا  عَّ ا   مُ یݭ  ظـی ُ ال 

مُ ݨ  ظتَّ  لٰا  ب ِ ح  ـسُب   ـونَّ ـمُ لَّ ݨ  ظتُ  لٰا  وَّ  ونَّ ـل  ا کُ  آن  ـانَّ رَّ ن   ا ـا  ینَّ اݨ  ظن   م   ل 
اف ـح  کُم  لَّ ی  لَّ ؤُودُهُ  ـنَّ یݭ  ظوَاِن َّ عَّ لٰا یَّ ف   و وَّ ل  ݨُ ظح  ـعَّ

هُوَّ ال  ا وَّ ـعَّ هُم   مُ یݭ  ظی ُ ال 
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 « زاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

شـود ولـی در    تلفـظ مـی   «زاء»حر  مانند در فارسی ، «ضاد»حر  
تهریجی یکی ب خررد ریشة زبان و انتها و بالا آمهن از »عربی 

 )به استثنای س  زبان(از دو کنارة زبان 

های آسیای بالای همان ط   و  با دنهان

از میتان آنهتا   کشیه  وهن صهای ح   

بته صتررع دروت  و    به ط   کام بالا 

 .  «گ دد پ حجم ادا می
به صورت دال درشت، تلفظ عرب تلفظّ ضاد  یادسپاری:

 شود. باشد و باعث بطلان نماز می صدر اسلام نمی
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 صحیح نزد فقهای شیعه« ضاد»تلفظ 
 

تلفظ حر  از مخـرج آن کـه   »«: 53الَفیِهّ، ص »در  هــ(  339)متوفای شهید اول 
از « ضـاد »فرمایـد: اگـر    دانـد و مـی   به صورت متواتر نقل شده، واجب مـی 

 .«تلفظ شود، نماز باطل است« لام درشت»صورت  و یا به« ظاء»مخرج 
و صـاحب  « 59قواعـد التجویـد، ص   »در هــ(   9229)متوفـای  صاحب مفتاح الکرامه 

 «ضاد صـحیح را ضـاد حجـازی   »، «200، 0جواهر، »در هـ(  9299)متوفای جواهر 
و تلفـظ   «شـود  های آسیا تلفظ می بین کنارة زبان و دندان»دانند که از:  می
و باعـث   دانند صحیح نمی»است را  «دال درشت»که شبیه  «ضاد مصری»

انـد از   ؛ و برای صحت گفتـار خـود، چنـد دلیـل آورده    «شود بطلان نماز می
 سختی ندارد.« دال درشت»الحرو  است درحالی که  اصعب« ضاد»جمله: 
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 صحیح نزد علمای تجوید« ضاد»تلفظ 
 

فته از تلفظ عرب صـدر  علم مخارج حرو ، مانند علم نحو، استقرائی و برگر
 اند: باشد و همه تصریح کرده اسلام )قبل از اختلاط با اقوام غیرعرب( می

« 
َّ
ضراسٱ نَّ الاَّ لیه  م  سان  وَّ ما یَّ ة  الل   ل  حافَّ و َّ ین  اَّ ن بَّ ادُ م   «لض  
، دشوارترین حر  و تلفظ آن مشـکل  «اصَعبَ الحرو »را،  «ضاد»و حر  
ن را نیکـو تلفـظ کننـد، و تلفـظ آن بـه      دانند. و کم هستند افرادی که آ می

داننـد کـه    و آن را تلفظ افرادی می «باشد دال درشت صحیح نمی»صورت 
 .)و بر اثر غلبة قوم عرب بر آنها، عرب زبان شدند( باشند اصالتاً عرب نمی

 

، التحدید فی هــ(  000ی )متوفاـ ابو عمرو دانی   2؛  فی تجوید القراء ، الرعا هـ( 023)متوفای طالب  ـ مکی بن ابی  9

، هــ(  322)متوفای ـ ابن الجزری   0، الموضح فی التجوید؛ هـ( 099)متوفای ـ عبدالوهاب القرُطبی   2الاتقال و التجوید؛ 
 القرآن الکریم و... هـ( احکام قراء 9049ـ محمود خلیل الحصری )متوفای  5النشر فی القراءات العشر؛ 
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 « ضاد»تمرین حرف 
 
 

ا ݨ  ضفَّ  ان  ݨ  ضر    ـ ل  ا ع  ݨَّ ضوَّ  ـ ا و  ا ال ـن    ـینَّ ل   آ ݨ   ضوَّ لَّ
َّ
غ   ـیف  ع  ݨ َّ ضلٱ  ب  وـݨُ ضمَّ

ر   ـتُ یݭـݭݭݪ  ـضرَّ   ـ یَّ ݭ  ضرَّ  ة  ـݭ  ضار   ـة  ـی َّ ـݭ  ضمَّ ع    ـیَّ حُ  ـ اوݨُ ضرَّ  ـکُم  ـݨَّ ضبَّ  ݨ ُ ضیَّ
غُونَّ ـب  ـیَّ  ب  ٱ    ـ ا ان  و  ـݨ  ضر   وَّ  الله   نَّ ـم   ا ل  ـݨ  ضفَّ  تَّ م  عَّ حَّ  ف  ـیع  ـݨ َّ ضال كَّ دَّ ـر 
ی   غ  ـغَّ ـمَّ االوݨُ ضر  ال  م  وَّ لَّ ه  ی 

لَّ هُم   یَّ ݭ  ضرَّ  ـ ینَّ ݧ   لݦݖ اݨ   ضب  عَّ ن  هُ وݨُ ضوَّ رَّ  الُله عَّ ن   ا عَّ
حُ  ل ݨ ُ ضوَّ لٰا یَّ ݩݩݩݩݩݩݧ  عَّ ݧ ک  ݧ س  ـم  ام  ال  ع  ع  ݨ َّ ضوَّ الُله فَّ  ـ ین  ی طَّ لݨَّ ضلَّ بَّ ݩݩݩݩݩݩ  کُم  عَّ ݧ ع  ݧ  ݭٍ ضی بَّ

ج  ٱ   ݩݩݩݩݩݩݩݩ  لا    ݖ یع  ـر 
ݩ ݧ ب ِ  ی ݧ ا ـك  رَّ ر   ة  ـیَّ ݭ  ضر  ݫ  ضرَّ  ـة  ـی َّ ݭ  ضمَّ ݫ ݫ لٰامَّ د  ـیݭݫ اس  ل  کُمُ ا   این  تُ لَّ
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 « ظاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

در تلفظ، و فتوای مراجـع   «ظاء»و  «ضاد»با توجه به شباهت دو حر  
، یـا بـرعکس تلفـظ    «ظـاء »به صورت  ،«ضاد»اگر »بزرگوار تقلید که 

ت نمود تا هر حر  از مخرج خـود ادا  باید دق 9،«نماز باطل است ،گردد
 از یکدیگر تمیز داده شوند.   وشود 
تولیـد   ی بالاایثناهای  دندانسر زبان با سر از برخورد » ، «حر  ظاء»
از ب خررد تهریجی یکی از دو کنارة » ، «حر  ضاد»ولی  «شود می

و کشیه  وهن صهای حت    های آسیای همان ط    زبان با دنهان

 زبان در تولید آن نقشی ندارد.  سر و  «گ دد میترلیه از میان آنها 
                                                                 

 .23و  22، مسأله ، فصل فی القراءالوثقی، کتاب الصلا . عرو9
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 « ظاء»و « ضاد»تمرین حرف 
 

 

 در هنگام تمرین دقت شود تا هر حر  از مخرج خود
 از یکدیگر تمیز داده شوند.  و ادا گردد 

ة  ݨ  ضنَّ  »  - « ل َّ ݨَّ ظ - ل َّ ݨَّ ض»  ة  ݨ  ظنَّ   - رَّ  « رَّ
قَّ  ن  ـظ ݨݨَّ ضـاَّ ـضـذُوفَّ   ـ  كَّ رَّ ـه  ݨݨَّ  یمٍ ݭ  ظـلٍ عَّ ݨ 
ا ـضمُغ  ـظا فَّ ب  ݭ  مَّ ݨَّ ظ ـن َّ ݨَّ ر  ـلَّ اَّ ا ف ی ال   ݭ  ضت  م 
ع   ینَّ ݨ   ظال ݨَّ ضـبَّ ـم   ظی ݪݪݬ  فـ ال 

ر  ݨݨݨݨݨݨݦݨݨ  مــلُ ݨُ اَّ  ݭ  ضات  ال 
عَّ  ـمُ ݨ   ظال ݨ ُ ضیَّ ا وَّ لٰا تَّ ݨ  ظلٰاتَّ  ـال  یه   ف 

ُ
أ یݨ  ضمَّ  ح 

ئ  ـوُجُ  مَّ و  اـوهٌ یَّ ـضذٍ ن  ةٌ ݭ  ل رَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ِ ݧ ا ـی رَّ اه  ةٌ ݭ  ظن   رَّ
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 «سین»از « ثاء»تفاوت حرف 
 

شـود ولـی در    تلفـظ مـی   «سین»در فارسی مانند حر  ، «ثاء»حر  
هتای   دنتهان ست   بتا  س  زبان از تماس »عربی مانند حر  ذال 

 ،و بتا حالت  سایشتی   و خ وج هرا از میان آنهتا   ی بالاثنایا

صهای حت   بته طت   کتام پتایین      

بته صتررع نتازک و    و کشیه  وته   

، با ایـن تفـاوت   «گ دد ترلیه میم حج کم
بـرخلا  حـر     «ثـاء »که در تلفظ حر  

 .«شود تارهای صوتی مرتعا نمی» ،ذال
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 «ثاء»تمرین حرف 
 

 

الَّ ݨ  ثم   ـ ن یݨݨ  ثمَّ  ݧ  ثاَّ  ـق  ا ݧ ـه  الَّ و   ـق  ت  ݨَّ ث ـرَّ ݨَّ ثکَّ  ݨُ ثـل  اݨ  ث ـ ةٍ ݨَّ ث لٰاݨَّ ث ـقُلَّ
ابَّ ݭ  ث ا یݭ  ثکَّ  ـرَّ ݭ  ثبُع   ـ كَّ ی    ـر 

َّ
الت َّ ٱ ل ـرُ ݨُ ثک  بُ اݨ   ثاَّ  رُ ݨ   ثمُد َّ  ـ ݨَّ ثلٰاݨُ ث ـق 

ـآ  ن   ی   ا  طَّ ع  اـاَّ کَّ  كَّ ن  ن َّ اللهَّ لٰا یَّ  ـرَّ ݨݨَّ ثو  ـال  مُ م  ـا  ل  ةٍ ـق  ـݨ  ثظ  ر َّ  الَّ ذَّ
اَّ  ن  فَّ ا مَّ ازیـقُلَّ ݨَّ ثم   و  ضُ اَّ  ـنُـهُ ـت  مَّ ر  اَّ ت  ال  جَّ رَّ خ  الَّ ݨ  ثوَّ اَّ اـق   ه 
ابَّ ݭݫ  ثوَّ   ـ  ةٍ ݨَّ ث  ݦݦݦݦ  لاݨَّ ث ݨُ ثـل  اݨ  ث ر   كَّ ـی  ه   طَّ ذ    ـ فَّ ا ف ی القُبُور  ݭ  ثا بُع  ا   رَّ م 
 
َّ
   ـ  رُ ݨُ ثاک  ـکُمُ الت َّ ٮه  ـل  ٱ

َّ
مُ ـلن َّ ٱ  ݨَّ ثلٰاـݨُ ثن ی وَّ ݨ  ثمَّ   ـ بُ ـق  اݨ   ثال ج 
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 صفت قلقله
 

در هنگام سـاکن بـودن بایـد دقـت نمـود کـه        «قطب جد»در تلفظ پنج حر  

بایته  ح  ، پس از تلفظ »، صدای حر  حتماً شنیده شود، برای این منظور

  گویند؛ مانند: می «قلقله»این حالت،  که به «راآزاد و آوکار نمرد آن صهای

ـر  ب  اَّ  سَّ  ـ كَّ ىر  د  اَّ  ـتَّ وَّ لُ ج  یَّ  ـنَّ ط  فَّ  ق  ٱ   ـعَّ
 
أ  رَّ

 در قلقلة آخر کلمات )هنگام وقف( باید دقت بیشتری نمود؛ مانند:  

سَّ  حَّ  ـ ب  ـکَّ و ـ ط  یمُح   ـ د  اَّ ا  ـ ج  بُرُ  ق  لَّ ـخَّ م 
تَّ  شَّ  ـ ب   وَّ ط  لٰا تُ  ـ د   اَّ حَّ  ـ ط  ش  حَّ  ـ ج   ف ی ال  ال   ق   ب 

 

 شود. گیرد و صدای حر  به صورت ساکن رها می در هنگام قلقله، حر  هیچگونه حرکتی به خود نمینکته: 
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 مدّ فرعي و عارضي 
 

 :قرائت ؛ و در اصطلاح«زیادت، افزونی و کشا»در لغت:  «مدّ»

 .«در حرو  مدیّدار طبیعی یا از مقبکشا صوت »
حرکـات   صـدای  به طور طبیعی باعث دو برابر مدّ و کشا «حرو  مدیّ»
 شود.   گفته می «مدّ طبیعی، ذاتی و اصلی»شوند، از این رو به آنها  می

 ،«بیایـد سـکون(   یـا بعد از حـرو  مـدیّ، سـبب مـدّ )همـزه      »هرگاه 
، «دنشـو  یحرو  مدیّ بیا از مقدار طبیعی کشیده م»در این صورت 
 شود.   گفته می «مدّ غیرطبیعی، عارضی و فرعی»از این رو به آنها 

 

 ، تقسیماتی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.«مدّ فرعی»
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 مدّ فرعي در روایات اسلامي
 

 

کنـد: آن   نقـل مـی   کلینی از امام صادقالاسلام محمد بن یعقوب  ثقة  -9

رسـیدند،   < ینَّ ال   ا الض   وَّ لَّ > ، وقتی بهدر تلاوت سورة حمد)به مناسبتی( حضرت 

هُ » فرمودند: وتَّ سولُ الله  صَّ ا رَّ ه  د َّ ب  لَّ >مَّ  :یعنی ؛«< ینَّ ل   آالض    اوَّ

  .9«خرانهنه را با مهّ و کشش بیشت ی می< ینَّ ل   آالض    الَّ  وَّ >مهیّ الف رسر  خها،»

ــ -2 ــی ناب ــة  الجــزری از اب ــت آی ــا>مســعود در قرائ مَّ ن َّ ق   إ  ــدَّ ــر   اتُ الص َّ فُقَّ  وَّ  ء  آل ل 
س  ـال    حضرتآن کند که  نقل می از پیامبر گرامی اسلام <ین  اک  مَّ

ر  >الف مهیّ » فُقَّ  .  2«را به مهّ خرانه  اس ، پس وما هم آن را مهّ بههیه <ء  آل ل 
                                                                 

 .222، ص  9. فروع کافی، ج 9
 .295، ص 9ی القراءات العشر، ج . النشر ف2
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 مدّ فرعي در فتوای مراجع تقلید 
 

   9:باشد فتوای مراجع تقلید در رابطه با مدّ فرعی، مختلف و به شرح ذیل می
 ؛  بهتر آن است که با مدّ خوانده شود -9
 ؛  واجب است« مدّ متصل و لازم» -2
 ؛  واجب است« مدّ لازم»، احتیاط مستحب و «مدّ متصل» -2
باید مـدّ داده شـوند و اگـر مـدّ ندهنـد،      « مدّ متصل و لازم» -0

 .  و دوباره بخوانندکنند احتیاطاً نماز را تمام 
 خود )در مسألة قرائت نماز( مراجعه کند. هرکس باید به فتوای مرجع تقلید

سهولت تلفظ در  علت مدّ را اضافه بر روایات، علمای ادبیات عرب و تجوید:
 .اند همزه و رفع التقای ساکنین در حر  ساکن بیان کرده

                                                                 

 . 9442المسائل مطابق با فتوای سیزده نفر از مراجع تقلید، مسأله  . توضیح 9
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 ـ مدّ متّصل = مدّ واجب 1
 

 باشد؛ مانند: حر  مدّ و همزه در یظ کلمه می   مدّ متصّل  

يـ س ݨُ ءݨݖ اݨݨَّ یَّش ت  ـ سئݨݖ ݭݭ  وݨَّ لءݨݖ ݨݨُ فئݨݖ اݨَّ ݨُ ـ مَّ ةَّ ـ تَّ کَّ ونَّ ءݖ ݨ اݨَّ ݨَّ ـ تَّشءݨݖ یݭ  ݭ   ݨُ
 باشد. حرکت می 9)و در هنگام وقف(  5یا  0    مقدار کشا
گویند، چـون همـة علمـای     نیز می «مدّ واجب»به مدّ متصّل، 

 قرائت و تجوید، در مدّ و کشا اضافی آن، اتفّاق نظر دارند.
باشد؛ یعنـی: نـزد علمـای     می« وجوب صناعی»ز واجب، مراد ا یادسپاری:

را باید به فتوای مرجع تقلیـد،  « وجوب شرعی»فنَّ تجوید، واجب است، اما 
 مراجعه کرد.
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 ـ مدّ منفصل = مدّ جایز 2
 

حر  مدّ در آخر کلمـه و همـزه در ابتـدای کلمـة      مدّ منفصل   
 باشد؛ مانند: بعدی می

ن ب َّ كَّ ـ وَّ رُسُ ݭ  آ إݨَّ رَّ یلن َّ الݭ  إ ݨݖ ݭ  اݭ  إا ݨݖ وݨُ ن َّ ـ قَّ ن   ن َّ  ـ إ 
ا ـ فأ ݨݖ اݨَّ نَّ ل  زَّ ن 

ݨَّ
ل  ـ قأ ݨݖ ݭ ی ه 
ݨَّ

و کُم  أاݨݖ ݨُ فُسَّ ن 
ݨَّ

 
 باشد. حرکت می 5)همان مد طبیعی( تا  2    مقدار کشا
گویند، چون همة علمای قرائت و تجوید،  نیز می «مدّ جایز»به مدّ منفصل، 

 ارند.در مدّ و کشا اضافی آن، اتفاق نظر ند
مـد  » باشد، و در حالت وقفـی  می «حالت وصلی»تنها در  «مدّ منفصل»یادسپاری: 

ن خواهد بود؛ مانند: «طبیعی ب َّ كَّ ݭ  إ  *  اݨَّ رَّ  ن َّ
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 مدَّ سکون لازم و عارض
 

 

: بعد از حرو  مـدیّ، حـر  سـاکن ثابـت باشـد؛      «مدّ سکون لازم»

و  ودـش ـ ی ادغام میاهی حر  ساکن در حر  بعدـ، وگنَّ ݦݦݩݘَّ اݨ  ل آݨَّ ء مانند: 

آالض   الَّ  وَّ شود؛ مانند:  به صورت حر  مشددّ خوانده می  . ینَّ ݭ  ݨ  ل ݨَّ
 حرکت(.   9نزد همة علمای قرائت و تجوید لازم است ) «مدّ سکون لازم»
بعد از حرو  مدیّ، حر  ساکن بر اثر وقف، عـارض   «مدّ سکون عارض»

ذ   شود؛ مانند:  ان  تُکَّ ذ    = بَّ ابتُکَّ تَّ ݨ  نݨَّ عع  ؛ نَّس  تَّ مݨ  نیݭ  ینُ = نَّس  لَّ ع  مُونَّ = تَّ لَّ ع   .ݨ  نوݨُ ، تَّ
 حرکت مدّ دهد.   9جایز است و قاری مختار است تا  «مدّ سکون عارض»
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 مـدّ لیـن
 

 

آمـده   (ی   ݨݨݨݨݦݦݦݨَّ ــ و   ݨݨݨݨݦݦݨَّ ــ)، «حـرو  لیَِّنـه  »، «حرو  مدیّ»به جای      مدّ لین

 ت:باشد؛ و بر دو قسم اس می «سکون»باشد و سبب آن 

هی > در «ݨ  نݨݖ ی  ݨَّ ع»مانند:        سبب، سکون لازم صݖ ـ حمݖ عکݖ <عݨݖ قݖ سݖ  ݨݖ
 حرکت رجحان دارد. 9باشد ولی  حرکت می 9و  0     مقدار کشا

 ݨ  فو  ݨَّ خ      فٍ و  ݨَّ ؛ خ ݨ  شی  ݨَّ رقُ        شٍ ی  ݨَّ رقُ مانند:      سبب، سکون عارض
 باشد. حرکت می 9و  0،  2    مقدار کشا

در هنگام وقف، مدّ لین عارضی نباید از مدّ سکون عارضـی، بیشـتر باشـد،     اری:یادسپ
 تواند باشد. ولی کمتر از آن می
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 وقف و ابتدااهمیتّ 
 

قُر   وَّ > ل  ال  ت   ارَّ ت  ء  ر   <ایل  نَّ تَّ
 : »ي ٌ قال عل

َّ
یانُ الـحُروف  ٱ فظُ الوُقوف  وَّ بَّ رتیلُ ح   «.  لت َّ
است کـه در رابطـه    «و ابتدا وقف»، مبحث «علم قرائت»یکی از مباحث 

 کند. بحث می «وقف و ابتدا و نحوة وقف نمودن بر آخر کلمات»با موارد 
 طالب ابی بن و در اهمیتّ آن، همین بس که امیرمؤمنان حضرت علی

 آن را نیمی از ترتیل قلمداد فرمودند و علمای قرائت بر این باورند که:
 «.داند را نمی هر کس موارد وقف را نشناسد قرآن خواندن»

وقـف بـه حرکـت و    »و مراجع بزرگوار تقلید، احتیاط فرمودند که در نماز 
 پردازیم. که به بررسی آنها می« وصل به سکون نشود
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 وقف و ابتدا 
 

 ، شامل دو مبحث کلی است.  «مطالب وقف و ابتدا»
 انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا؛   -9
 آغاز نمودن از ابتدای کلمات.و  نحوة وقف نمودن بر آخر کلمات -2

آشـنایی بـا معـانی آیـات     « انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا»لازمة 
انـد کـه    باشد، و علمای قرائت، رموزی را برای محل مناسب وضع نموده می
 آمده است. ها قرآن برخیآخر  مشهور است، ودرصفحه« رموز سجاوندی»به 

ک بـودن  نیست و در صورت متحرّبر متُحَرکّ جایز  فدر قرائت قرآن، وق
وقف اسـکان  »آید که مهمترین آنها  به وجود می اتتغییراتی در آخر کلم

 باشد. می «و ابدال
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 وقف اسکان 
 

ک و یـا تنـوین   ؛ اگر آخر کلمه، متحـرّ «ساکن کردن»، یعنی: «اسِکان»

ݨ ٌـݭـݭٍ ــݨـݨݨُ ـݭـݭݭ  ـݨـݨݨݨَّ ــ)کسره و ضمه   گردد؛ مانند: می« ساکن»باشد، هنگام وقف،  (ـݨـݨ
 

ب    ین رَّ م  الَّ ع  م         ݨَّ ال  الَّ ع  ب   ال  ح   ـ ݨ  ینرَّ ن  الر َّ م  ح  لر َّ
َّ
ح         ݭ  یمٱ ن  الر َّ م  ح  لر َّ

َّ
 ݨ  یمٱ

ا ی   ع   كَّ ا  تَّ ا        ݨُ یننَّس  ی   ع   كَّ ا  تَّ ظ   ـ ݨ  یننَّس  ٍ عَّ ظ  ظ          ݭٍ یمذُو حَّ ٍ عَّ ظ   ݨ  یمذُو حَّ
 ݨ  ینع  وَّ حُورٌ         ݨٌ ینوَّ حُورٌ ع  

 

اگر آخر کلمه، ساکن و یا حـرو  مـدیّ باشـد، تغییـری در آن     یادسپاری: 

رشود؛ مانند:  داده نمی ذ  ن  اَّ ق ـ ݨ  قُم  فَّ لَّ طَّ ان  خُل   ـ اݨ  فَّ ت یوَّ اد  ن َّ یجَّ ف ـ ݭ  ر   اوݨُ وَّ لٰا تُس 
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 وقف ابدال 
 

 «ة،  ةــ»؛ اگر آخر کلمه، تایِ گـرد  «تبدیل کردن»، یعنی «ابِدال»
 شود، مانند: می «ه  ـ  ه  ـ»قف تبدیل به های ساکن باشد، هنگام و

 

 
َّ
وٱ ل             ةَّ لص َّ

َّ
وٱ ل    ـ ه  لص َّ

َّ
ی َّ ٱ ر  بَّ
          ة  ل 

َّ
ی َّ ٱ ر  بَّ
  ـ ه  ل 

َّ
عَّ ٱ اق  و            ةُ ل 

َّ
عَّ ل  ٱ اق   ه  و 

رَّ  ه َّ رَّ           ة  مُطَّ ه َّ فُوعَّ  ـ ه  مُطَّ ر  فُوعَّ          ةٍ مَّ ر  دَّ  ـ ه  مَّ اح  دَّ          ةٌ و  اح   ه  و 
 

باشـد، هنگـام وقـف،     (ــݨـݨݨݨݨ  ـــ)و همچنین اگر آخر کلمه تنوین فتحه 

 شود؛ مانند: می« (ا ݨـݨݨݨݨݨݨݨَّ ـ)تبدیل به الف مدی »تنوین حذ  و 
 

اب ن  ع  ااَّ اب          ݨ  ن  ع  ااَّ آء  ـ ی ݨ  هُد      ی     ݨ  هُد  ـ  ݨ  ش  آء           ݨ  ع  ش  اع   ݨ 
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  وقف به حرکت و وصل به سکون
 

همة مراجع بزرگوار تقلید، احتیاط فرمودند کـه در قرائـت نمـاز،    
 انجام نگیرد.   «وقف به حرکت و وصل به سکون»

 در هنگام وقف دو کار همزمان باید انجام گیرد.  
 ق پیدا کند(؛  )تا وقف تحقُّ و فاصله انداختن بین دو کلمهقطع صوت  -9
 باشد(.   ک جایز نمیتحرّ)چرا که وقف بر م ساکن کردن حر  آخر کلمه -2

وقـف بـر   »شـود   ؛ مـی نگـردد اگر وقف بشود ولی حر  آخر کلمـه سـاکن   
و اگر حر  آخر کلمه ساکن شـود ولـی وقفـی صـورت نگیـرد،       «کمتحرّ
 باشند. جایز نمیدر قرائت قرآن دو  ، و هر«وصل به سکون»شود  می
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 خلَط و مزَج  
 

و پشـت سـر هـم    ت شود که کلمـات شـمرده   در قرائت قرآن، باید دقّ
خوانده شوند و بین اجزای یظ کلمه، مکثی صورت نگیرد تا آن کلمـه،  

 :تبدیل به دو کلمة جدا از هم گردد، مانند

< 
َّ
دُ ٱ م  ـحَّ ا>و<ه  ل ل    ل  ی   بُدُ  كَّ ا  ع   »به صورت  <نَّ

َّ
،ٱ م  ـحَّ بُدُ ی   ا  »و  «ه  دُل ل    ل  ع  نَّ خوانـده   «ا، کَّ

گویند و باعث نامفهوم شدن و  یم «خلط و مزج»نشود که در علم قرائت به آن 
اند که برای پرهیـز از ایـن کـار بایـد      بعضی گفته گردد. یا تغییر معنای آیات می

 »روی دال 
َّ
ی   »و کا   «دُ م  حَّ ل  ٱ  باشد.   مکث شود که صحیح نمی «كَّ اا 

؛ اگر وسط «به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم»در زبان فارسی نیز چنین است؛ مانند 
 «.سحر گفتم استخار کنم به، توبه عزم »شود:  مکث کنیم، خوانده می «توبه»کلمة 
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 وقف بر آخر آیات، سنُتّ نبوی
 
 

 «.وقف بر آخر آیات، سنُتّ نبوی و سیرة مسلمانان است»
کند که آن حضـرت وقتـی    نقل می ام السَّلمَه، همسر گرامی پیامبر اسلام

 کرد. خواند، آیه آیه قرائتا را قطع )وقف( می قرآن می

               « 
َّ
أ رَّ ذا قَّ ة   ،کانَّ ا  هُ آیَّ تَّ راءَّ عَّ قَّ طَّ ة  آقَّ  (229/  9)النشر /  « یَّ

 و در اذان و اقامه نیز تأکید شده که بر آخر هر قسمت، وقف و ساکن گردد.

جزومان»: قال الصادق ةُ مَّ قامَّ الا  ذانُ وَّ لاَّ
َّ
 1«وقوفانمَّ » و فی حدیث آخر: «ٱ

وقف بر آخر آیات و »ملیة مراجع بزرگوار تقلید نیز، های ع در رساله یادسپاری:
 شمرده شده است. «بر آخر هر قسمت از اذان و اقامه، جزء مستحبات نماز

                                                                 

 .5و  0، ح  920،  0. وسائل الشیعه، 9
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 نات قرائت سّحَمُ

 

مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با تلفظ صـحیح  مباحثی که تا به حال 
، کلمات و آیات قرآن کریم و وقف نمـودن بـر آخـر کلمـات و      حرو 
جـزء  و  ات بود که بر همه لازم است در قرائت قـرآن رعایـت کننـد   آی
 باشد. می «ترتیل واجب»

ن ونیکو خواند تجویدی است که رعایت آنها، باعث روان ،مباحث دیگر
 ـ  »شود که به آنها  قرآن می گوینـد، و   مـی  «نهصـفات عارضـی و محُسَِّ

ــنات قرائــت»فقهــای بزرگــوار تقلیــد آن را جــزء  ــ شــمرده «محُسَّ  دان
 پردازیم.   که به بررسی آنها میباشد  می «ترتیل مستحب»و جزء 
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 صفت لین 
 

ݥ ݨـݨݨݨݨَّ ـ ،و   ݨـݨݨݨݨَّ ـ»دو حر  واو و یای ساکن ماقبل مفتوح  ݥݥݥݥݥݥݥـ  «صفت لـین »دارای  «ی 

. «شـوند  شان تلفظ می نرم و آسان از مخرج»به صورت باید باشند که  می
نخست فتحة قبـل از واو و یـاء    در تلفظ این دو حر ، باید دقت نمود که

َّ ی»وکسره نشود  هـضم ایل بهـمتم ده نشوند ـخوان «ری  ݭ  ر= خی  ݨَّ خ»و  «موݨُ م= یو  ݨݧ

 و واو و یای ساکن نیز به آرامی و روان خوانده شوند؛ مانند:  

ر  و  ـݨَّ ک ـمَّ و  ݨَّ ی اصݨَّ ت ـ ثَّ ةُ و  ـݨَّ ت ـفَّ و  ـݨَّ س ـا و  ـݨَّ و   لٌ ـی  ݨَّ و ـبَّ
ل ـر  ی  ݨَّ غ  عَّ

م  ی  ݨَّ ان  ی  ݨَّ ش ـ ه  ط ـسَّ ي  ݨَّ ل ـ ط  ع  ای  ݨَّ اَّ ا ـ كَّ ن  رَّ  تَّ ی  ݨَّ اَّ
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 صفت غنُهّ 
 

 «شـود را غنُّـه   صدایی کـه از آن خـارج مـی   »و  «خیشوم»را  «فضای بینی»
)ساکن باشـند یـا   ، «دو حر  نون و میم»ناپذیر  جدایی جزءِ «غنُهّ»گویند.  می
 ـ»باشـد. امـا در مـواردی ایـن دو حـر ، دارای       ک( مـی متحرّ ة فرعـی و  غنُّ
شـود؛   بوده و به میزان دو حرکت، صدا از فضـای بینـی خـارج مـی     «عارضی
 باشد؛ مانند:   بودن این دو حر  می «مشددّ»در صورت «غنُهّ»حالت ترین کامل

دُ اَّ  هَّ ش  سُولُ الله  د  ݨَّ م  مُـحَّ  ݨَّ ن  اَّ ج   ـا رَّ
نَّ ال   اس  ݨ  ن  ة  وَّ الݨَّ ن  م 

 
َّ
هُ ٱ
ل   ݨَّ م  لل   ل   عَّ ت ݨَّ م  ثُ  ـدٍ ݨَّ م  ال  مُحَّ دٍ وَّ ء  ݨَّ م  ی مُحَّ صَّ َّ لَّ ݨݧ ݧ ݩݩݩݩݩَّ رݧ ݧ ݧ اݨَّ ن  وُ ݧ  ه 
، صدای کوتاه نون و میم و یا حر  قبل از آنها را «غنُةّ فرعی نون و میم»بعضی افراد به جای 

ل» خوانند: کشند و به این صورت می می ل   عَّ ݩ  صَّ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ای مُحݧ م  ݨَّ د وَّ آل  مُحَّ ام َّ  باشد. که صحیح نمی« دݨَّ
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 ادغام
 

تلفظ دو حر  ساکن و متحرک است از یظ مخرج، بطوری کـه در  »      ادغام
 ؛ و بر دو قسم است:«تلفظ آنها فاصله نیفتد

 ؛ مانند:«حر  مدغم، ساکن و مدغم فیه متحرک»     ـ ادغام صغیر: 9

 ل  قُ         هُم  ݨَّ ل  ل  قُ    ؛  ݨَّ م  ثُ           ݨَّ م  م  ثُ 
ݨَّ

 هُم
حر  مدغم متحرک، نخست ساکن شده )تا زمینـة ادغـام   »     ـ ادغام کبیر:  2

 ؛ مانند:«شود به وجود آید( و سپس ادغام می

دمَّ   ل  اق        هُم   ݨَّ ل  لاق        هُم   ݨَّ ل لَّ ا؛  ق    ݨَّ د  مَّ        ݨَّ دد  مَّ          ݨَّ دَّ
ݨَّ

 هُم  

ادغام در یظ کلمه واجب است ولی در دو کلمـه بـر ادغـام     :ادغام حکم شرعی
 (52و  00، مسأله الوثقی، فی احکام القراء )عروباشد.  یر تأکید شده ولی ادغام کبیر جایز نمیصغ
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 احکام نون ساکن و تنوین 
 

 

ولـی  باشـد،   مـی  «محُسَّـنات قرائـت  »، جزء «احکام نون ساکن و تنوین»رعایت 
 اند. هدانست« احتیاطاً لازم»را، « ادغام در یرملون»بعضی از مراجع بزرگوار تقلید، 

 دارد: «چهار حکم»، «ت و هشت حر سبی»در مجاورت  «نون ساکن و تنوین»
 

 (؛خ،  غ،  ح،  ع،  هـ، أ؛ )«حرو  حلقی+ ن  »ـ اظهار:     9

 ؛ ادغام  «یرملون+  ن  »ـ ادغام:     2
 

 ؛«اخفای با غنُهّ م=  ب+  ن  »ـ قلب به میم:     2

 «.فای با غنُهّ= اخ مابقی حرو +  ن  »ـ اخفاء:      0

 «یـ مـ و ن»با غنُهّ: 
 «ر ، ل»بدون غنُهّ: 
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 «اظهار»احکام نون ساکن و تنوین  -1
 

 شود؛ می «اظهار»، «حرو  حلقی»نزد  «نون ساکن و تنوین»

 شود؛ مانند: به صورت آشکار و بدون تغییر خوانده می« نون ساکن»

 أـن  ـیَّ    أ  
ݩَّ ݧ

نَّ    ن  أـم   ـ   و 
ݩَّ ݧ

ب   ـ   دٍ  ـحَّ  س 
َّ
 أا ݨ  اطأ

ݩُ ݧ
ا م  د ـ   مَّ تَّ  أ ݭٍ مُع 

ݧ
 
ݩَّ
سُـول ـ   یمٍ ث    أرَّ

 ݦٌݦ
َّ ݧ
 نٌ ـیم  

ر   ـ   وَّ  ـݨُ ن  هإ   ـم   ـ  ݨُ هـن  م     هـ
کُل    ـ   ید  ݨَّ ها ݨ  یقفَّ م ل  ـو  ݨݨݨ  ـه  ݪݪٍ قَّ ݧ ر ـ   دٍ ـاݨݨݨݨݨݨݧ ح  س  ݩَّ فݧ اݨ  ه ݨٌ اݨݨَّ  ذَّ

    ع
َّ
ـعأ تَّ ـ  م  ݨَّ ن  ء  مٍ ـل  ـݭ  ـن  عم  اݨَّ عا ݨ  انـ قُر  ب  ةـ ف   جَّ ن َّ ةٍ اݨ  ع ݭٍ ی جَّ یَّ  یمٌ ل  ݨَّ ع ݦݦٌ عـیم  ـسَّ  ـ  ل 

حوَّ ا   ح ل  ک  ݨَّ ن  حر  ـ م  ݨَّ ن  اک  ݨَّ ا حݨݨݨݨݨݦݦݨݨݨ  ـیمیمٍ ـ عَّ و     ـ  یم  م    ـ  یظٍ ف  ݨَّ ح ݭٍ اباَّ ام  ݨَّ ح ݨٌ یمحَّ  یم 
يُ    غ سَّ غفَّ کُ ݭ  ن  ا ـ ݨَّ ن  غضُونَّ ـ یَّ ی   رن  ج  اَّ رَّ ݨَّ غا ݨ  لَّ ل ه ـ ی  ن  ا  رُهُ ݨَّ غ ݪݪٍ م  ݩݩ   ی  لݧ ةـ مَّ کَّ  ظٌ لٰاݭ  غ ݨٌ آئ 
مُ    خ خوَّ ال  ـݨَّ ن  ةُ ـ م  قَّ رٍ ݨَّ ن  خن  ل  ی  ا ب  ݨَّ خا ݨ  یمـ عَّ ل ـیر  خ  ةٍ اݨ  ݭٍ خنَّ یَّ مو  و  مُ ݨَّ خ ݦݦٌ ـ قَّ  ونَّ ـص 

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tرر

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tر
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 « ادغام»احکام نون ساکن و تنوین  -2
 

 شود، و بر دو قسم است: می «ادغام»، «یرملون»در  «نون ساکن و تنوین»
 

مَّ ݨَّ ر   نمَّ      ر ا ݨَّ ر  ا ݨݠ ربَّشَّ  ـ   ح  ةف ی ع   ـسُول  ةٍ ݨݨ  ر   ݭݠ يشَّ یَّ فُ ـ  اض  یمٌ ݨَّ ر  ݨݠ روغَّ  ح 
 ن ل  م       ل

ݨَّ
ق ـ   دُن   ز   ر 

 ل   اݨݠ
ݨَّ

ج    ـ   کُم   رَّ   ݭݠ اتدَّ
کُم  ݭ  ل  لُوَّ ب  لـ  یَّ ی  وَّ  ݭ  ل ݨݠ فَّ

ذ  لݨ 
ݩ َّ ݧ  ينَّ ݧ

 ݨَّ ن ن  ا       ن
 
أ دو    ـ    شَّ عُهُ ݨَّ ن  ا ݨݠ اح  ب 

ل   ـ   ت َّ ݩݩݩݩݩݧ  ا  ݧ ءݧ ی  ط َّ  ـ  کُرٍ ݨُ ن   ݭݠ ی شَّ ر  ݨَّ ن   ݨݠ ةح  ف   غ 
یَّ ݨَّ ن م  مَّ      م ت   ـ   ع  اب  ݨُ م   اݨݠ حفَّ ط   ـ   ين  سُل  ب  م   ݭݠ انب  مـ  ینٍ ݨُ و  رُونَّ ݨَّ م   ݨݠ قَّ  نُکَّ
ݫٍ ݨَّ ن وم        و ݫ ݫ ݫ م َّ  ـ   ل ی ݫ

ُ
او ݨݠ ةأ ة  ݨ  دَّ ذ  ـب    ـ    ح  عٍ ݨ  و ݭݠ ابعَّ ـݨ  و ݨݠ اُذُن  ـ    اق  ةٌ ــاع   ـیَّ

طـ س   قُولُ ݨَّ ن یمَّ     ی مـ  قُولُواݨَّ یا ݨݠ اق  و  قَّ نُونَّ ݨُ ی ݠ ݭ ل  م  ذٍ ݨَّ ی ݨݠ وُجُوه ـ ؤ  ئ  مَّ  و 

 بدون غنُهّ

 با غنُهّ
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 « میم به قلب« وتنوین ساکن نون احکام -3
 

 

و بـه صـورت   « قلـب بـه مـیم   » ،«باء»نزد حر   «نون ساکن و تنوین»
 .شود خوانده می «و با غنُهّ میم اخفایی»

 .«حالتی است بین اظهار و ادغام همراه با غنُهّ»: «اخفا»
غنُّـه  »مخرج باء، نزدیـظ و صـدای    ها به هنگام اخفای میم، لب
شـود و سـپس    از فضای بینی خـارج مـی  « میم به اندازة دو حرکت

 مانند: گردد؛  حر  باء ادا می

د  ݨَّ نۢ بم  ءَّ ـ ݥآ ی  ݭ  نۢب  اَّ  ص   ع  ا ـ ݭ  ݩݩݩݠݠ بریـ بَّ م  م  اص  ݨَّ ا بݨ  یعسَّ ن َّ ـ  یر  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ةجَّ
ةٍ رَّ ݭ  ب ݩݩݩݩݩݩ وَّ  ب 

هُم  ـ مَّ ݭ  بنۢ اَّ  ݭݭݓ  نۢ ئ  ل  ݨَّ ىݫ ا ـ عَّ ن  ثَّ ات  ـ ݭ  ب ݨݠݠ یمعَّ آءذ  ز  ݨ  بجَّ ا ݭ  ݧ اـ ک  م   ب ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ  مر 
رَّ ݨَّ ٍ رَّ ݫ ݫ ݫ ݫ  ةݭݫ
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 « اخفاء»احکام نون ساکن و تنوین  -4
 

« اخفاء»)باقیمانده(،  «پانزده حر »، نزد «نون ساکن و تنوین»
 همراه است. «با غنُهّ»شود و  می

 ومی نـون، بـه انـدازة دو حرکـت در    هنگام اخفاء، تنها قسمت خیش
زبـان بـه طـر  حـر       ،شود و همزمـان  بینی نگه داشته می فضای

 گردد؛ مانند: و سپس حر  بعدی تلفظ می شده بعدی نزدیظ
 

رݨَّ ت نا   ی  ل  ـ خَّ م  اݨَّ ث ݠ ݨ ح  اب  لَّ ݨَّ جن ـ ا   و  نـ رُ  عَّ د  ݠ شک  بٍ ن ذیدٍ ـ م  ݨَّ هَّ  ݨَّ
ف   ة   ـ  اَّ ݩَّ زا ݨݠ سنَّ ی َّ کُـون سک  یَّ ســ کَّ   نُ ݨَّ

 
ا ـ وَّ لَّ دا ݨݠ أ اق  ه  رَّ ن صمَّ ـݭ  بَّ  ݨَّ
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 احکام میم ساکن 
 

شـود،   می «ادغام باغنُهّ»بعد از خود  «کمیم متحرّ»در حر   «میم ساکن» -9

 یابد؛ مانند:   صدای میم مشددّ به اندازة دو حرکت در فضای بینی امتداد می

= کَّ م   ݨ  مکَّ  ا = هُ م  م  ن  ؛ هُ م   ن  ه  ه  م   ن  اـهُ ا ؛ لَّ ن  ـهُـ م  م  ـا= لَّ  م  
            شود؛ مانند:  می «اخفاء باغنهّ»، «باء»در مجاورت حر   «میم ساکن» -2

هُ  ب َّ م  ݭ  م برَّ تُ  ـه  ن  کُ  ـه  ݭ  م باَّ ی  لَّ ک  ݭ  م بعَّ هُ  ـ یلوَّ ي نَّ ط  اݭ  م ببَّ س  ق   ل 

 «اظهـار »باقیمانـده،   «بیسـت و شـا حـر    »در مجـاورت   «میم ساکن» -2

هُ   گردد؛ مانند: می ن َّ ستُ  ـانُوا ݨ  م  کا  کُ  ـون ݨُ م  ا ݭ  م  فلَّ واَّ  ـیه  ـهُم  ݨ  م   الَّ
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 استعاذه )پناه بردن به خداوند(
 

ان  الر َّ  ط  ی 
نَّ الش َّ الله  م   ب 

ذ  ع  تَّ اس  انَّ فَّ ء  قُر  تَّ ال 
 
أ رَّ ا قَّ ذ  ا  <ج  >فَّ  یم 

 «خوانید از شر شیطان رانده شده به خدا پناه برَ هنگامی که قرآن می»
عُـ»است و مراد از آن گفتن جملـة   «پناه بردن»به معنای:  «اسِتعاذه» وذُ اَّ

ی   نَّ الشَّ الله  م  ج  ط  ب   باشد. می «یم  ان  الر َّ
قـرآن و قبـل از سـورة     را )پیا از قرائت «استعاذه»فقهای بزرگوار، گفتن 

و در رابطـه بـا نحـوة گفـتن      «داننـد  مسـتحب مـی  »در رکعـت اول(   حمد

عُــ»جمــلات  «اسِــتعاذه» ــاَّ ــی  وذُ ب  ــنَّ الش َّ یم  ط  الله  م  ج  عُــ»و  «ان  الــر َّ ــالله  اَّ وذُ ب 
یع   م  ی  ال   الس َّ نَّ الش َّ یم  م  ل  یم  ط  عَّ ج   (الوثقی، فی مستحبات القراء )عرو اند نقل نموده «ان  الر َّ
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 ذکرهای تلاوت
 

هـا، اذکـاری    در روایات سفارش شده که بعد از خواندن بعضی از سـوره 

رو مراجع بزرگـوار   همینه گفته شود؛ از متناسب با مضمون همان سور

اند، از جمله  در نماز شمرده «ات قرائتمستحبّ»تقلید، گفتن آنها را جزء 

 »، گفتن «بعد از سوره حمد»
َّ
م  ل  ٱ ب   ال  ل   دُ ل  حَّ م  ع  ه  رَّ بعد از سـوره  »و  «ین  الَّ

ذ  »گفتن  «توحید بکَّ  ات قرائت(الوثقی، مستحبّ )عرو. «ی  ݬ  ل كَّ الُله رَّ

آداب و احکـام تـلاوت قـرآن کـریم بـه      »ی اطلاع بیشتر، به کتاب برا

 نوشتة مؤلف، مراجعه فرمائید.« ضمیمه ذکرهای تلاوت
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 حق نماز از زبان امام سجاد
 

بـا آن بـه مهمـانی خداونـد     » بر تو این اسـت کـه بـدانی:   « حقّ نماز»

ایستی، و چون این را دانستی، سزاوار اسـت   روی و در پیشگاه او می می

کننـده، ترسـان، امیـدوار،     ای خوار، رغبـت  ه به نماز بایستی مانند بندهک

دارندة کردار؛ کسی که با آرامـا و وقـار و    کننده و بزرگ چیز، زاری بی

ها و گناهـانی   زیبایی در گفتار و تقاضای آزادی از آتا نسبت به لغزش

د شود؛ )نمازت را به جان و دل بپا داری و حـدو  که باعث نابودی تو می

و حقوق آن را رعایت نمایی و به یاد داشته باشی که( هیچ نیرویی جزء 

 .«نیروی خداوند وجود ندارد
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 اني ـه پایـنکت
 
 

قرائت حمد و سـوره و سـایر اجـزای نمـاز بایـد بـه       »با توجه به این که 
 ـ   «صورت عربی صحیح ادا شوند اب علـوم  ؛ و انتظـاری کـه جامعـه از طلّ
د؛ به عنـوان یـظ طلبـه، شـرعاً وظیفـه خـود       دینی )در بیان احکام( دارن
 مطالبی را بنویسم.   «نمازقرآن و قرائت صحیح »دانستم تا در رابطه با 

بیـان   «ترتیل قرآن کریم»برای سهولت امر، مباحثی که علمای تجوید برای 
ترتیـل واجـب و   »اند، طبق فتوای مراجع بزرگـوار تقلیـد بـه دو قسـم      فرموده
؛ م، ان شاء الله مورد اسـتفادة همگـان قـرار گیـرد    بندی نمود دسته «مستحب

لازم به توضیح است که رعایت همة قواعد تجوید، نـزد علمـای قرائـت لازم    
 باشد، اما از نظر حکم شرعی بعضی واجب و بعضی دیگر مستحب است. می
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ین مبُـین  بندة ناچیز، توفیق داد تا در زمرة مبلغین احکام دبه این خداوند را شاکرم که 
اسلام قرار گیرم و چند صفحه در رابطه با آموزش صـحیح نمـاز بـه یادگـار بگـذارم،      

 امیدوارم به فضل و کرما بپذیرد و ذخیرة آخرتم قرار دهد.  

مَّ لٰ> و  عُ م  یَّ فَّ ن  نُونَّ الٌ وَّ لٰا یَّ ل  ا بَّ  إ 
ݧ   ݩݩ ݧ ݧ ݧ َّی الل   ݧ ت

َّ
ن  أ ل  ا مَّ بٍ سَّ ل  قَّ  < یمٍ هَّ ب 

ای  هص ـدارم و اگـر نقی دعا کنند، التماس  نوشته، استفاده می از همة عزیزانی که از این
 های بعدی اصلاح گردد.   دیدند، تذکر دهند تا در چاپ

اندیشوران و یا به سایت  www.habibitajvid.irبرای استفاده از این نوشته، به سایت 
 علی حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید. ـ یقسمت علوم قرآن ـ حوزه علمیه قم
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